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  ناصر ايرانپور

  

بـه احـزاب و   "تحليل سياسی اخيرتـان تحـت عنـوان     بخش پايانی برای ارسال زحمتتانو سپاس از  شما  به درود ضمنآقای ناصر کرمی تلاشگر، 
  .عرضتان برسانم  به جمالا  و به وار نامه خواهم مطالبی را می  اجازه" داسی ملّت فرهنگی کُريسازمانهای س

ی ا اما حقيقتش، بخشهای عمده. کنم نمی  ی آنرا تخطئه همه ، لذابخشهايی از آن را  قابل تأمل دانستم. شـوم  وارد جزئيات مطلب شما نمی  آگاهانه  بنده
  . نيستند  کننده و دست کم مفيد و کارساز و تعيين یلواص درست و آن از نظر من آنچناناز 
 موجوديت عينی" ملت ايران"  که گويد طرف مقابل نيز میوجود خارجی ندارد و " ملت فارس"  پيام محوری بحث شما اين است که، هر حال  به

 واحد دهندگان آن يک فرهنگ تشکيل  است که" ملت فرهنگی"  ايران نه  بيشتر مخاطبان شما بر آنند که  که شود  گفتهاجمال   به. و ندارد  نداشته
ی اين اوصاف بحث  اما با همه است،  بوده  اين نيز موضع بنده .باشد  از شهروندان برابر حقوق تشکيل شده  ملت سياسی است که  شند و نهبا  داشته

 . بر سر حق است  دعوای من بر سر خاک نيست، بلکه. است  بوده بيشتر حقوقی  کهشناسی و تاريخی،  يک بحث مردم  نهمن 
چـون  (باشد   ، حال تحت هر عنوانی کهبرای خاک. دانم میخود را يک کرد ايرانی سوسيال دمکرات هومانيست   دهبنآری، آقای کرمی عزيز، 

تـرين   دفـاع  تـرين و قابـل   از نظـر مـن پراهميـت   . نيستم اول قائل  درجهارزش   النفسه فی ،)ايران، کردستان، تماميت ارضی، چهارچوب جغرافيايی
  اين کشور متعلـق بـه    ام که تاکنون اين درک و احساس را نداشته و. است  در کشور برابر ابر، احساس سعادتارزشها حق برابر، احساس تعلق بر

قـول    ام و بـه  ام سـخن گفتـه   داشـته   بر سر ايران با من مجادلـه   با کسانی که  حتی هنگامی که. ام بودهعملا و قانونا برابر حقوق ن  من است، چرا که
انـد و از مـن و امثـال مـن چـون       ی ايرانی ناميده تبار و بخشی از خانواده هم همزمان کرد را ايرانی  اند و تقريبا همه نموده دفاع" ايران"خودشان از 

در ضمير آنها نوعی از زبـان  : است  صادق بوده برعکس آن  است؛ تازه  دست نداده  بنده  چنين احساس تعلق مشترکی بهاند،  کرد دلجويی نموده
شـکل   مخاطبانشـان " ای بـودن  حاشـيه "و "فـرع بـودن  "آنها و " اصل بودن" اصطلاح  به تواند بر مبنای تنها می  ام که نموده  مشاهدهگفتگو و موضع 

ی شـما سـخن گفـتن را هـم      گونـه   به. کند تا اعتماد و تفاهم میپاتی و بدبينی و سوءظن ايجاد  آنتی  بيشتر اين قضيه  طبيعی است که. باشد  گرفته
  .دانم رساز نمیچندان کا

  
  :است  ی کردستان و ايران تاکنون چنين بوده موضع من در ارتباط با مقوله

در کـدام چهـارچوب جغرافيـايی زيسـت کـنم        نظر از اينکه صرفآن هم ام و هستم و خواهم ماند،  تبار بوده ی کرد ايرانی مثابه  من به .1
تعلـق    بـدون اينکـه   داننـد،  تبـار مـی   نيز خود را ايرانـی   بيشتر در آسيای صغيرو بسی  و سوريه  افغان و کرد عراق و ترکيه  همانطور که(

های اتريش و سويس و ايتاليا و بلژيک و لهستان و بسی کشور ديگر خـود را   آلمانی  همانطور که ،باشند  داشته ايرانکشور   سياسی به
 ).شندبا  کشور آلمان داشته  تعلق سياسی به  دانند، بدون اينکه آلمانی می

ايـن حـق   . ام و هسـتم  بـوده قائـل  )  و سـوريه   و همچنين عراق و ترکيـه (با اين وصف حق تعيين سرنوشت سياسی برای کردستان ايران  .2
اتهـام  تنها   من تشکيل دولت ملی کردستان را نه :تر عبارتی باز هم صريح  به. تواند ماندن در چهارچوب اين کشورها باشد يا نباشد می
ميليـونی   4من ايرانی اين حق را بر فلسطين   بود که میعجيب ( دانم يک امر و حق طبيعی می  دانم، بلکه نمی  و فاجعه جرم و جنايتو 

 !). ميليونی نه 40قائل باشم، اما برای کردستان 
ی خـود و بـا    ميـل و اراده   هو ب ـ  داوطلبانـه   بنـده . ای ديگـر  از آن مسـأله   ای است و اسـتفاده  داشتن حق مسألهدانيم،  می  ، همانطور کهاما .3

. دهـم  ی ديگری ترجيح می هر گزينه  ی ديگر ماندن در چهارچوب ايران را به دلايل عديده  مردم کردستان و به ملی تشخيص مصالح
ايـن احسـاس و درک طبـق برداشـت مـن بـرای         البتـه . کـنم  سعادت و خوشبختی خودم را در ايران جستجو مـی :  رک و پوست کنده

روزی يکـی از فعـالان سياسـی وقـت     . (کند صدق می) حتی در آن سوی مرزهای سياسی ايران( و احزاب آن ردم کردستانی م قاطبه
خواهد  باشد، می  اگر حق انتخاب داشته  من گفت که  به کردستانی اکنون حکومت اقليم  عراق و يکی از مسؤولين بلندپايهکردستان 

فرهنگ و ادب و مردم ايران علاقمند   ی خودش بسيار به گفته  باشد، چون به  داشته) عراق در  و نه(يک کردستان خودمختار در ايران 
 .) است  اش قرار داده سرنوشت وی را در آن سوی مرزهای مورد علاقه  شود کرد که می  است، اما چه

  ضرورتی دارد به  ايران است، چهو هدف من تحقق آرمانهايم در چهارچوب سياسی اکنون   گزينه  حال که  : پرسش اين است ب،خو .4
 توانـد  مـی از ايـن حـق     استفاده  پاسخ من اين است که ؟سياسی کردستان و تأسيس دولت ملی کردستانتأکيد بر حق تعيين سرنوشت 

اسـی  بـاقی بمـانم، حـق مـديريت سي      دو و سه  شهروند درجه فردا همچنان  در ايران که ، و آن هم آن زمانکند زمانی موضوعيت پيدا 
آری، . نشـوم   من هم هست، مشارکت داده  شود متعلق به ادعا می  خود در ديار خود را از من بگيرند، در مديريت سياسی کشوری که

ای جز تلاش برای  است، ديگر برای رهائی چاره  در دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی رفته  نطور کهآبر ملتم چنين رود،   چنانچه
قول   تصميم در مورد جدايی کردستان و به  ام که و نوشته  ين بار گفتهدچن  خود نيست که بي. ايران نخواهم داشت جدايی کردستان از



نظام حاکم و تفکر حامی آن در   کردها، که  را ـ دست کم در مورد کردستان ـ نه " ی ايران تجزيه"لب ارايج و غ و ترمنولوژی گفتمان
 . گيرند بين اپوزيسيون می

. باشـد   ايـن کـار رسـمی صـورت گرفتـه       است، منتها بـدون اينکـه    نموده  کردستان را از ايران تجزيه  آری، دولت ايران مدتهاست که
دسـت کـم اسـتعمار    . کنـد  حقوقی را نيز اعطا می  مردم آن خطه  بخشد و در عين حال به آن صورت رسمی می  جدائی از ايران تنها به

  .کار نخواهد بودداخلی و ستم ملی ديگر در 
بـر  . باشـند   ايران نزديک کرده  ای کردستان را به ها ذره ها و داريوش همايون "سلطانی  کتانه"تلاشهای   کنم که من تصور نمیدر ضمن 

کنم، ايـن پاسـخ    از موضع ماندن در ايران در چهارچوب يک نظام فدرال دفاع می  کنم و با هر فعال کردستانی که صحبت می: عکس
اسـت و    گفتـه   جـا چـه   بهمـان ببين آقای همايون فلان و . د، فرقی با رژيم ندارندنرس می  موضوع کردستان که  اينها به"  شنوم که یرا م

و اعلام آن  "دفاع از تماميت ارضی ايران"قول خودش   با کردستان و به  صف پاسداران جنايتکار رژيم برای مقابله  حتی از گرويدن به
  زنند و نه جنبشهای ملـی ـ دمکراتيـک    همين حاميان اشتباهی آن می وحدت ايران  جد، بدترين ضربات را به  آری، به ."نيز ابايی ندارد
 .خلقهای ايران

بشـدت بـار منفـی و ضـددمکراتيک       ـ ترمنولوژی کـه " تماميت ارضی ايران"دفاع از   سخن اول و آخر من اين است که ،هر تقدير  به
تحـت نـام و عنـوانی      البتـه ی مردم و احزاب کردستان ايـران ـ    تواند برای من ـ و مطمئن هستم برای قاطبه  نی میاست ـ تنها زما   گرفته
، امنيتـی،  ) قـوه   سـه ( سياسی لحاظ  بهکلکتيو من محفوظ بماند، کردستان   حق شهروندی و صدالبته  کند که معنی و ارزش پيدا  ،ديگر

 هـای  مؤلفه  ازو اينها (د کرد تعلق دارد،  سهيم باش  به  از جمله  که یی کشور مچنين در اداره، و هخودمختار باشداقتصادی و فرهنگی 
چنـين امـری     تواند به دفاع غيرکردهای ايران از کردستان تنها می .ديگر ايران، ايران من نيز خواهد بود  آنگاه). اصلی فدراليسم هستند

  . خدمت کند
  دهـم کـه   مـی   سهم خود وعـده   بههم   بنده. ی مشخصی از آنها داريد دهيد و مطالبه کردستان پيام میفعالان   شما بهآقای کرمی عزيز، 

عنـوان يـک شـهروند کـرد       تنها بـه   ، بلکهدخود را عددی بدان  دليل اينکه  به  نه راقم اين سطور. های شما را مورد تأمل قرار دهم گفته
از منظر و موضع و بـا ادبيـاتی     جای شما دفاع از کردستان است، البته: دما يک پيام داراست، برای ش  خود را مخاطب ديده  ايرانی که

ی  سـرلوحه   اسـت کـه    دهـه   های دمکراتيک اکنون مردم ايران بـيش از سـه   تمام خواسته  نخست اينکه:  دو دليل عمده  آن هم به. دگر
ازای خود برای رهائی مردم ايران از  دم کردستان در ذات خود و مابهی مر لذا مبارزه. است  مبارزات مردم کردستان و احزاب آن بوده

و ديـن خـود را از    انـد  بـودن کـم نيـاورده    کردهای ايران از ايرانی   است و دوم اينکه  بودهنيز جور و ستم و استبداد حکومت اسلامی 
  ای فـداکار غالبـا چـپ و سوسياليسـت ـ در خـدمت بـه        عـده ــ غيـر از     های غيرکرد هستند کـه  اين ايرانی .اند ايران ادا نموده  ديرباز به

در (کردسـتان    ی ترازوی خـدمات ايرانيـان بـه    دو کفه .اند است ادای دين نکرده  و شايسته  بايسته  آن چنان کهايرانی خود " تباران هم"
 ؛فرهنـگ، ادبيـات و موسـيقی   ی  در زمينـه   هچ ـی سياست،  در عرصه  ، آن هم چهاند هنبود برابر  ايران متأسفانه  و کردها به) کليت خود

فرهنگ و ادبيات فارسی    به... دان کرد ناظری و  آبادی، موسيقی نويس کرد دولت مترجم کرد محمد قاضی، رمان  خدمات برای نمونه
و شووينيسـت   حاکمـان نـاجوانمرد  . است  تاکنون ممنوعيت تحصيل زبان کردی بوده ، اما،پاسخ طرف مقابل. نيست  بر کسی پوشيده

  حکومتهای رنگارنگ ايران چـه . دهند کرد نمی  زبان کردی را هم در شهری چون کرمانشاه به  ای لوکال به انتشار نشريه  ی هحتی اجاز
و   ترکيـه   قـول بنـده    و بـه " عـرب "و " تـرک "قول شما   دولتهای به  بسا در سرکوب کردهای آن سوی مرزها نيز از کمک و خدمت به

خود شما هم . اين فهرست بسيار دور و دراز است باشد؟  کردها تعلق داشته  تواند به آيا چنين ايرانی می. اند الحق دريغ نکردهعراق نيز 
 )اسلام( و يک دين )فارسی( بر اساس يک زبان" ايران"مجعول " ملت"سازندگان   انداختن گناه لذا .ايد فرموده  بخشی از آنها اشاره  به

ای همانقـذر   خامنـه . کنـد  حـل معضـل نمـی     انصافی بيشتر است و کمکی به از بی هم قدری" ترکها"گردن  ) شيعه( و حتی يک مذهب
  . اوزال کرد بود  ترک است که

است و " ناسيوناليسم"محصول نيز خود  پنداشتن خودی و پليد معرفی کردن ديگران تقدس خاک و پاک نگرش  باشيد که  يقين داشته
، "ناسيوناليسـم تـرک  "، "ناسيوناليسـم فـارس  "، "ناسيوناليسـم کـرد  (" بـر آن بگـذاريم    باشد، هر نامی که  ر منشأی کهاز ه" ناسيوناليسم"
از شـما هـم   ". هـا  افيـون تـوده  "، سم است و چـون ديـن   شود  پيش برده  ای که و با هر انگيزه") ناسيوناليسم ايرانی"، "ناسيوناليسم عرب"

کرد و فارس و ترک و عرب و بلـوچ دشـمن   . کنيد  بيشتری پيشه مردم غيرپارس ايران خويشتنداریدر برخورد با   کنم که استدعا می
دانم و معرفی  من شمای فارس را دشمن کرد نمی. دنساز از آنها دشمن می  که هستندنيستند، اين ايدئولوژيها  اند و نبوده مادرزادی هم

. ای قائـل هسـتم   ميهن بودن ارزش ويـژه  هم خاطر همجواری و  به  ويژه  ن نيز بهکنم و برای دوستی با مردم و روشنفکران آذربايجا نمی
نگرانـی    گويـا  کـه  وحـدت ايـران    باشـند ـ کمکـی بـه     هم کرداز من " دفاع"اصطلاح   در به  ی شما ـ هر چند که  برخوردهای از گونه

 .کند ، نمیمحوری شماست
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